
وزن کشی مفهوم رقابت

درگذشت رضا حداد 

کدام  واقعی است، حرف های حداد یا قائم مقام حزب اتحاد؟

اســحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در دولت های خداحافظی با یک کارگردان تئاتر 
یازدهــم و دوازدهــم، در گفت وگو با جمعی از مدیران اســبق 
وزارت آمــوزش و پرورش تأکید کرد: نظام آموزشــی که معلم 
آن ناراضی باشد، دانش آموز آن عاصی و نظام آن بسته باشد...

برخی که شعار 
«ما می توانیم» سر می دهند

یک خشت روی خشت گذاشته اند؟

اسحاق جهانگیری: 

تومــان  ۱۵۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۵۵۷ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۳ مــي   ۲۰     ۱۴۴۴ شــوال   ۲۹     ۱۴۰۲ اردیبهشــت   ۳۰ شــنبه 
صفحه  ۲صفحه ۱۱

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۳ بخوانید

در «شرق» امروز  می خوانید: «شرق» از انتخابات هیئت رئیسه چهارم مجلس و شرایط رقابتی قالیباف و پایداری ها گزارش می دهد، دوست و دشمن مسکو در جده، گردن کشی  دوباره  خودرو  و یادداشت هایی از  مهدی زارع، حامد خانجانی 

بــه تغییــر وضعیت هــا و رخدادهــای  حیــات سیاســت 
پیش بینی نشــده وابســته اســت. بروز برخی از ایــن تغییرات از 
حیطه میدان عمل خود فراتر رفته و ماشــین ها، ســرهم بندی ها 
و اتصالات تــازه ای به وجود خواهد آورد. یکی از مفاهیم اصلی 
دولوز مفهوم «ماشــین» است. در اینجا ماشین استعاری نیست. 
دولــوز و گوتاری حیات را عملا یک ماشــین می دانند. با این نگاه 
به حیات اســت که دولوز مکانیســم را در برابر ارگانیســم قرار 
می دهد. به باور او، ارگانیســم کلیتی مقید و بسته به یک هویت 
و غایت است، اما مکانیسم ماشینی محدود به کارکرد ویژه خود 
است. این اتصالات اســت که ماشین را به وجود می آورد. آدمی 
که ســوار اســب می شــود، بدنش در اتصال با بدن اسب اتصال 
تازه ای به وجود می آورد؛ آدم ســوارکار شــده و اسب وسیله ای 
برای حمل ونقل می شــود. البته این ماشــین ها با اتصالات دیگر 
به ماشــین های دیگر تبدیل خواهند شد. اسب سواری که از اسب 
برای مسابقه اســتفاده می کند، اتصال دیگری به وجود می آورد. 
در نــزد دولوز هیچ چشــم اندازی از حیات نیســت که ماشــینی 
نباشــد. حیات به معنای حیات زمانــی کار می کند و وجود دارد 
که به ماشین های دیگر متصل شــود. بدنِ انسان نیز با ماشین ها 
و اتصالات کار می کند. چشــم به نور متصل اســت و مغز با یک 
مفهــوم اتصال پیــدا می کند. دهان به زبان وصل اســت و مغز، 
ماشــینی پیشــرفته در میان دیگر ماشین هاســت. به باور دولوز، 
حیات با انشــعاب ها و اتصالات ماشــینی به وجود آمده اســت. 
میلیاردهــا میلیارد ماشــین از اتصال به وجود آمــده که با قطع 
اتصالات و وصل شــدن آنها به اتصالات دیگر ادامه پیدا می کند. 
اگر بخواهیم «ماشــینِ» دولوز را دقیق تر بفهمیم باید به معنای 
«مرگ» در اندیشــه اســپینوزا رجوع کنیم. برای اســپینوزا مرگ 
چیزی نیســت جز زمانی که اندام های بدن نسبت های خود را با 
یکدیگر از دســت می دهند. با خاکسپاری جسم، بدن نسبت های 
تازه تــری را با نســبت های دیگر ایجــاد می کند کــه ارتباطی با 
اتصال های پیشــین خود نــدارد. هر اتصــال، قلمرویی به وجود 
می آورد و هر انفصــال، از قلمرو پیشــین قلمروزدایی می کند و 
قلمرویی تازه می سازد. این گونه است که حیات همواره در حال 
«شُدن» است. اگر بخواهیم سیاســت را با دستگاه فکری دولوز 
بفهمیم، سیاستی واجد حیات است که در حال صیرورت باشد و 
هرگز متوقف نشــود. هرچند ماشین دولت، دولتی که با بی شمار 
ماشین ها شکل گرفته، درصدد است تا به قلمرویی تعین بخشد 
که به قلمرو های دیگر ســلطه داشته باشد، اما چون سیاست با 
تغییر وضعیت ها و اتفاقات پیش بینی نشــده همراه است، سلطه 
به معنای دائمی آن امکان پذیر نیســت. آنچه سیاست را کنشگر 
می کند، ظرفیت آن برای شُــدن است. مانع تراشی در برابر حیات 
سیاســی دامنه اتصالات را متغیر می کند، اتصالاتی که گاه از زیر 
چشم ماشین دولت پنهان و پوشیده می ماند. ماشین های میل را 
نمی توان متوقف کرد. در صورت انسداد این ماشین ها، میل آنان 
به ناگزیر با ماشــین های دیگر اتصال پیدا خواهد کرد و سیاســت 
تازه ای را شــکل خواهد داد. پس سکوت و آرامش به  وجودآمده 
از پس فشــار به ماشین های سیاســت ورز، موقتی است و بیشتر 
شبیه آب  زیر کاه یک انبار بزرگ می ماند. جامعه همواره در حال 
اتصالات تازه اســت. این اتصال ها، باورهــا و رفتارهای تازه ای را 
تولید می کنــد. اگرچه گاه این گونه به نظر می رســد که مردم در 
انقیاد به وضعیت روزمره خو گرفته اند، اما سیاســت کنشــگر در 
حال تولید معنا به مثابه قلمروزدایی اســت. قلمرویی که بدن ها 
در آن دگرگون شــده و شُــدن می پذیــرد. در نزد دولــوز حیات، 
توده ای پویا از تأثیرها، کنش های متقابل، مواجهات یا اتصالات و 
تولیدات ماشینی ناب اســت. در این حیاتِ پویا است که همواره 
باید منتظر نابهنگامی بود. سیاستی نابهنگام است که از اتصالات 
تازه ای پدیدار شــده باشد. سیاســت همواره در قید حیات باقی 
می ماند، همچون هنر و فلسفه که همواره در قید حیات اند. حتی 
در حداقلی تریــن وضعیت ها آنان با اتصــالات تازه دوباره متولد 
شــده و قدرت خواهنــد گرفت و قدرت خود را بیشــینه خواهند 
ساخت. اگر بخواهیم به اعتراضات اخیر بازگردیم، با این رویکرد 
باید گفت آدم های کف خیابان دود نشده و به هوا نرفته اند. آنها 
خواســته یا ناخواسته در پی اتصالات و انشعابات دیگری هستند 
که قدرتشــان را بیشینه خواهد کرد و ماشین هایی با معنای دیگر 
به وجــود خواهد آورد. ماشــین هایی که از قلمرو ماشــین های 
دولتــی قلمروزدایی خواهد کرد، چرا کــه حیات همچنان وجود 
دارد، آن هم حیاتی که بر اســاس اتصالات شــکل گرفته اســت. 
چیزی که در این میان برای ماشین های دولت مبهم باقی مانده، 

این است که نمی دانند چه نوع ماشین های سیاستی در راهند.

«توســعه» به فراخور نام چنان وسعت مفهومی دارد که از 
احساس یک انســانِ شهروند تا ساختار جهان را در بر می گیرد. 
از ســوی دیگر توســعه مفهومی کمی -کیفی است که نه تنها 
شــاخص های اقتصادی بلکه فرهنگ، سیاســت، محیط زیست 
و بســیاری از شاخص های اجتماعی و انســانی مانند آموزش، 
بهداشت، امنیت، عدالت و آزادی را در بر می گیرد که به عقیده 
نگارنده درنهایت هدف گذاری آن به سمت رفاه توأم با استقلال 
یک ملت است. علاوه براین توسعه ذاتا مفهومی توازن گراست. 
به این ترتیب حاکمیت های سیاسی در این عرصه موفق ترند که با 
ایفای نقشی میان دارانه میان دولت، بخش خصوصی و جامعه 
مدنی و با تلفیق راهبردهای خرد و کلان در میانه فرد، اجتماع 
و جهــان همراه بــا نگاهی توأمان به شــاخص های اقتصادی، 
فرهنگی و سیاســی زمینه را برای توســعه خود فراهم آورند. 
به این ترتیب نقــش میان دارانه حاکمیت در دو حوزه اساســی 
یکی «تئوریک» یعنی تدوین سیاســت های کلی توسعه با نگاه 
توازن ساز میان مفاهیم و بخش های مختلف توسعه و دیگری 
در عرصه «عملیاتــی» به معنای مدیریت وســاطت آمیز میان 
بخش های دخیل در اجرای آن سیاست ها متجلی می شود. در 
یک نگاه کلی به تاریخ معاصر ایران گرچه می توان موانع بسیار 
در مســیر توسعه را برشــمرد؛ اما باید به درک ناقص از مفهوم 
توســعه که به ضعف در اجــرای نقش میــان داری حکومت 
بــه صورت اتخــاذ رویکردی دســتوری از بالا بــه پایین و نبود 
توازن در پیشــبرد بخش های مختلف اعم از فرهنگ، سیاست و 
اقتصاد منجر می شد، اشاره کرد که نتیجه آن بازتولید و تعمیق 
شــکاف دولت -ملت به عنوان یکی از اصلی ترین موانع توسعه 
در ایــران بوده اســت. پس از انقلاب اگرچــه در تدوین قوانین، 
اســناد و سیاســت های کلی مرتبط با توســعه تا حدودی نگاه 
متوازن به مفاهیم آن رعایت شــده اســت؛ اما ضعف در ایفای 
نقش میان دارانه ساختار سیاسی که منجر به استیلای دولت ها 
بــر اقتصاد همراه با نگاه ســلیقه ای به ســایر حوزه ها ازجمله 
فرهنگ و سیاســت و درنهایت نادیده گرفتن بخش خصوصی و 
جامعه مدنی می شــود، همچنان مانع پیشــبرد اهداف توسعه 
اســت. این گونه اســت که یکی از مهم تریــن هدف گذاری های 
توسعه در کشور ما یعنی تدوین سند چشم انداز ۲۰ ساله در افق 
۱۴۰۴ در قالب چهار برنامه توسعه پنج ساله پس از گذشت ۱۸ 
ســال از تصویب آن و در حالی که دو ســال دیگر تا تحقق کامل 
آن باقی نمانده اســت، با وجود پیشرفت های به دست آمده در 
برخی زمینه ها، در دستیابی به هدف اصلی آن که همانا رسیدن 
بــه جایگاه اول اقتصــادی، علمی و فناوری در ســطح منطقه 

به عنوان کشوری توسعه یافته است، تاکنون ناکام مانده است.
ادامه در صفحه ۵

ماشین های سیاسی در راهند

میان داری برای توسعه

سـرمـقـالـه

یـادداشـت

نگاهی به انسداد سهم ایران در هیرمند از سوی طالبان و موضع گیری های غیر اصولی آنان در قبال سخنان مسئولان رسمی کشورآب پشت سد جنون

سجاد فیروزی: «وقتی لیگ شروع شــد، بودند عزیزانی که در قید حیات 
بودند و متأسفانه الان در کنار ما نیستند، پرسپولیسی بودند و به آنها تقدیم 
می کنم {این قهرمانی را} و روحشان شــاد باشد». شاید همین تک جمله 
کافی باشد تا یحیی گل محمدی، سرمربی پرسپولیس را که به تازگی تیمش 

با او قهرمان لیگ برتر ایران شده، متمایز کند.

اگر مربی دیگری در یکی از خوشــحال ترین روزهای زندگی اش چنین حرفی را می زد می شد آن را 
پای معادلات و اتفاقات دیگری گذاشــت، ولی وقتی یحیی گل محمدی این قهرمانی را به آنهایی که 
دیگر نیســتند تقدیم می کند، مشخص می شــود که او همچنان پای اصولش مانده است؛ اصولی که 
باعث شد شخصیت تازه ای در او متولد شود و صدالبته در برهه ای از فصل تاوانش را هم پس بدهد. 
یحیی در شرایطی پرسپولیس را قهرمان لیگ برتر ایران کرد که در مقطعی به این باور رسیده بود که 
جریانی علیه  او شــده تا نتیجه نگیرد. می گفت مشکل جا یا شخص دیگری نیست، مشکل این است 
که نمی خواهند او در پرســپولیس، دست کم در این فصل نتیجه بگیرد. برای بررسی ادعای یحیی به 
اندازه کافی دلیل و برهان وجود دارد، ولی پرســپولیس ســال ۱۴۰۲ و سرمربی اش، با نیمه دوم سال 
گذشــته، تفاوتی آشکار داشتند؛ آنها با تغییر فعل «نمی خواهند» به قید «برای شادی مردم»، تصویر 
دیگری مخابره کردند. نشــان به آن نشان که یحیی هرگز کوچک ترین امتیازی در سال ۱۴۰۲ از دست 

نــداد تا ضمــن ثبت رکورد باثبات ترین نتیجه در ســال جدید، جام قهرمانی را هم به بهترین شــکل 
بالای ســر ببرد. آنها دربی را بردند، رقیب دیرینه را پشــت سر گذاشته و با اعتمادبه نفسی مثال زدنی 
در حســاس ترین بازی های فصل، یک طرفه ترین نمایش را به اجرا گذاشتند و با کسب بردهای پرگل، 
برای هشتمین بار در تاریخ لیگ برتر جام قهرمانی را بالای سر بردند. پرسپولیس در حالی پانزدهمین 
عنــوان قهرمانی  در رقابت های لیگ ایران را ثبت کرد که افتخــار آن تمام و کمال باید به پای یحیی  
گل محمدی نوشــته شود؛ مردی که از زمان ورودش به پرســپولیس، فرمول قهرمانی را از بر شده و 
در هر فصل به طور میانگین بیش از دو امتیاز از هر دیدار کسب کرده تا برخلاف حرف و حدیث های 
مکرر، شایسته ترین مربی لیگ در فصول اخیر باشد. یحیی در این فصل هم با پرسپولیس ۶۶ امتیازی 
شد تا همچنان داشتن استاندارد لازم برای هدایت تیم قهرمان را به رخ رقبا بکشد. نتیجه این شد که 
در چهار فصل اخیر، ســه بار پرســپولیس را قهرمان لیگ برتر کرده و حالا از سایه برانکو ایوانکوویچ، 
ســرمربی محبوب و کروات پرسپولیس خارج شده اســت. یحیی در کنار برانکو، کمی پایین تر از امیر 
قلعه نویــی که تاکنون پنج عنوان قهرمانی در لیگ برتــر دارد، در رتبه دوم بهترین مربیان تاریخ لیگ 
برتر قرار گرفته اســت. او هر ســه قهرمانی اش را با پرسپولیس جشــن گرفته و شاید اگر سال پیش 
کمی از لحاظ فنی کوشــاتر عمل می کرد، می توانســت الان در رده دوم باشد. گو اینکه قهرمانی های 

قلعه نویی برای دهه گذشته است و یحیی مربی به روزتری نشان داده است. 

امام جمعه شــهر امید در خطبه های دوم نماز گفت: جناب 
آقای دادســتان کل در جمع دادستان های عمومی و انقلاب 
کشور سخن درســت و امیدوارکننده ای گفته اند و آن اینکه: 
«دادســتانی وظیفه دارد  اگر فردی بدون مبنا و ســند حرفی 
را زد و جامعــه را ملتهب و امنیــت روانی را مخدوش کرد، 
نباید از آن گذشت  کرد. باید با این مسائل برخورد کرده و آنها 

تحت تعقیب قرار بگیرند».
بنده درخواســت می کنم این دستور و وظیفه ای را که ایشان 
برعهده مدعی العمــوم گذاشــته اند، اول از ارکان حکومت 
شــروع کنیم. برای شــروع به سراغ هرکس 
در هــر مقامی در ســه قوه کشــور که بدون 
پشــتوانه و مبنای درســت حرفی زد، قولی 
داد یــا با اَعمال و کــردارش باعث بدبینی و 
ناامیدی مردم شد برویم یا هر امام جمعه و 
سخنران حکومتی که با گفتارش ذهن مردم 
را پریشــان می کنــد، بازخواســت و تعقیب 

کنیم.
این حس تبعیــض و برخوردهای دوگانه را 

در ذهن مردم بشــکنیم، به معنای واقعی نشــان دهیم که 
قوه قضائیه ملجــأ و پناه آنان در برابر هرکس در هر مقامی 
 اســت که بخواهد جامعه را ملتهب کند یــا آرامش روانی 

مردم را به هم بریزد.
حجت الاســلام منصــف تأکید کــرد: ســهم اقداماتی نظیر 
برخوردهــای آن چنانی با کســبه و مغازه داران یا ســخنان 
برخی مقامات و ســخنرانان مذهبی در تریبون های رســمی 
کشــور در ایجاد التهاب و ناامیــدی و مخدوش کردن امنیت 
ذهنی و روانی مردم قابل چشم پوشــی نیســت. مردم از ما 

عدالت می خواهند، در حق هرکس که باشد.
یک دلیل ناامیدی و سرخوردگی مردم همین تبعیض هاست. 
وقتی منِ امام جمعه به خــودم حق می دهم از این تریبون 
به هرکسی که خوشــم نمی آید، تهمت بزنم و برای هرکس 
کــه به غیر از آنچه من قبــول دارم، فکر می کند حکم صادر 
کنم، کســی هم جلودارم نیســت و جایی هم بازخواســت 
نمی شوم؛ اما یک دانشجو یا آدم عادی برخوردهای دیگری 

با خودش می بیند، اینها هر روز فاصله ها را بیشتر می کند.
از فرماندهی جدید فراجا سؤال می کنم ماجرای پلیس های 
متخلــف یــا پلیس نماهایی که حتــی فیلــم برخوردهای 
غیرقانونی و غیرانسانی شــان با مردم منتشــر شــد، به کجا 
رســید؟ و همین جا لازم اســت از اقدام دیرهنگام اما مثبت 
در برخــورد با نیروهای صاحب نقش در کشــتار نمازگزاران 

بی گناه زاهدان تشکر و بر ادامه این روند اصرار کنم.
امام جمعه شــهر امیــد در بخش دیگری از ســخنان خود 

با اشــاره به اعلامیه هتاکانه امارت اســلامی افغانستان در 
پاسخ به اظهارات رئیس جمهور کشورمان درباره تعهدنامه 
هیرمنــد گفــت: عملکرد ضعیــف و غیرقابل قبــول وزارت 
خارجه و واکنش منفعلانه وزیر در این حوزه تأسف آور است. 
طالبان باید بدانند بستن آب بر مردم محروم و سختی کشیده 
سیستان و بلوچســتان امروز با پاسخ قاطع مردم ایران مواجه 
می شود. تأسف انگیز است منطقه ای که به سبب ناکارآمدی 
و بی تدبیری مــا جزء محروم ترین نقاط کشــور بوده، حالا از 

جانب همسایه بی تعهد نیز از آب محروم می شود.
در کنار آنکه خواستار قاطعیت وزارت خارجه و مسئولان در 
پیگیری این موضوع هستیم، لازم است همه شخصیت های 
اثرگــذار ملی و محلی، این مطالبه ملــی را به طور جدی از 

مقامات آن کشور پیگیری کنند.
حجت الاســلام منصف در پایان خطبه های دوم نماز جمعه 
شــهر امید گفــت: خطاب بــه رئیس جمهور محتــرم تکرار 
می کنم وضعیت نامناســب و بلکه فاجعه آمیز اقتصادی و 
رشد تورم با هیچ شــعار و وعده ای توجیه پذیر نیست. تقریبا 
خلاف هر آنچه وعده داده شــد، اتفاق می افتد و تقریبا هیچ 

نشانه امیدوارکننده ای از بهبود اوضاع هم وجود ندارد.
از خداونــد بزرگ توفیق مــان در خدمتگزاری بــه این مردم 
صبور و نجیــب و همچنین خدمتگــزاری واقعی به آزادی، 

حقیقت و عدالت را خواستارم.
خودم و شــما را به مدارا، رحم و مروت و انصاف با یکدیگر 

توصیه می کنم.

شـهر امیـد

روایت سی وهفتمین نماز جمعه شهر امید

گازپروم و  لوک اویل  هم  به نمایشگاه  نفت  نیامدند

سینمای کمدی در گفت وگو با  آرزو  ارزانش 
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